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جشن بزرگداشت براي هنرمندي كمياب چون محمد تهامي نژاد 
يك ويژگي مهم داشت و آن نادر بودن آن بود. اين يك مراسم 
ــينماگراني  ــل عظيم از بازيگران و س ــت با خي عادي بزرگداش
ــتاقاني كه براي امضا  ــته باشند و مش كه در تالار وحدت نشس
گرفتن از بازيگران از در و ديوار تالار بالا بروند نبود. يك جشن 
ــكار از  ــادي آش كوچك خانوادگي بود با صميميتي عميق و ش
اين كه بالاخره تحسين هاي فردي هر يك از ما كه در هر رويايي 
ــاي او در دل مي آورديم، يك صدا بيرون  ــا تهامي نژاد و يا كاره ب
ريخت و اعلام شد. فرياد تحسين سه نسل. همكاران و شاگردان 
ــر از يادآوري و  ــن پ ــا مهري عميق برايش كف زدند و جش او ب
ــات او بود و اين اتفاقي نادر بود، چون  ــادن به خصوصي ارزش نه
ــت. برگزاري اين بزرگداشت از پس  محمد تهامي نژاد از نوادر اس
نيازي ايجاد شد كه آن برخورداري طولاني مدت ما از داشته هاي 
ــت و وقتي از پس نيازي واقعي جشني براي سپاس برگزار  اوس
مي كني، صادقانه از آب درمي آيد و شادي چهره آقاي تهامي نژاد 
اين اندازه مي چسبد. مطمئناً چنين بزرگداشتي از اين پس هم 
ــوي بي معنايي برد تبديل  ــه يك روتين كه معناي آن را به س ب
ــتند ذاتش در نو به نو شدن و  ــد، چون سينماي مس نخواهد ش
ــديابندگي است. ما اين جشن سپاس را جشني مي دانيم كه  رش
ــان دهد با شخصي ويژه در بستر سينما روبه رو  برگزاري اش نش

هستيم؛ كسي مثل محمد تهامي نژاد.
ــتدامش نيست.  ــي از كارهاي بزرگ و مس علاقه به او تنها ناش
ــته هاي ارزشمند؛ هم  ــت واحد از مجموعه داش او وجودي اس
ــته هاي دوستان و همكارانش را  در كار و هم در روحيات. نوش
ــده بخوانيد: وجدان آگاه و  ــر ساقي چاپ ش كه در كتابچة نش
گواه يك نسل(همايون امامي)، مشاور خستگي ناپذير همه(ارد 
ــنت اند روز(روبرت صافاريان)، تو مسجد شيخ  زند)، تنها در س
ــان)، سامورايي دوست داشتني سينماي  لطف االله مني(ميراحس
ــمارش ويژگي هاي اخلاقي او  ــار از ش ما(كلانتري)... آنها سرش
ــتند. و در نوشته خود او، نوشته اي با عنوان «با مستند  نيز هس
ــود زندگي كرد» مشخصه اي برجسته وجود دارد كه  هم مي ش
دست كم من را در رسيدن به ريشه هاي رشديابندگي او كمك 

ــته هاي او روشن شد و راهنماي رسيدن به شخصيتي شد  كرد. يك واژه مانند چراغي ميان نوش
ــردن و نقطة اتمام بر  ــك ك ــت. و آن، دائماً ش كه كارهايش حاوي دقت و كمال طلبي مثبت اس
كاري نگذاشتن است و با خود گفتن اين كه نكند اين همة چيزي كه بايد مي دانستم نباشد، يا 
همة چيزي كه بايد براي سخنراني بدانم، يا همة آن چه در ترجمة زبان بايد به كار گيرم، يا اين 
ــت... و اين ترديد، موهبتي ارزشمند است  كار هنوز رضايت رواني لازم را برايم فراهم نياورده اس
ــتر برده تا به امروز رسانده است. حالا او دستاوردي خدشه ناپذير دارد كه  ــتر و پيش كه او را پيش
گرچه وقتي اين جملات را بخواند، باز بر قطعيت آنها ايراد خواهد گرفت، اما من مي دانم كه در 

سرمشق بودن و منش او قطعيتي هست كه نمي توان ترديدي به آن وارد كرد. 

او چه گفت
در ابتداي جشن در فيلمي كه از گفت وگو با او تهيه شده بود، از خانواده اش گفت و حرف هايش 
را از روي متني خواند كه در كتابچة نشر ساقي هم چاپ شده است. پاراگراف آخر آن مي گويد: 
ــود زندگي كرد، اما من با خانواده ام زندگي مي كنم. با همسرم و با دخترم   ــتند هم مي ش «با مس
ــيد آرش تهامي نژاد كه عاشقانه دوستشان دارم و از بخشي از زندگي شان به خاطر  ــرم س و با پس
ــازي و  ــتم كه زندگي آنها از مستندس ــبانه روزي ام غفلت ورزيدم و ندانس پرداختن به كارهاي ش

تاريخ نگاري ها و پژوهش هاي پايان ناپذير پدر به عنوان مستندساز، مهم تر بوده است.» 
ــر  ــه ترديد كنيد. دختر و پس ــد كنيد، مانند هميش ــاي تهامي نژاد تردي ــودم گفتم آق ــا خ ب
ــتند، هر سه فرزندان شما هستند. گويا سه  ــتني و دستاورد شما در سينماي مس دوست داش
ــان به خاطر ضعف و علت تاريخي نياز به رسيدگي بيشتر داشته  ــته ايد كه يكي ش فرزند داش
است، و حالا شما او را بالنده و از آب و گل درآمده در كنار شادي و آرش تان داريد. ديدم 
ــت سر گذاشته نگاه مي كند و براي كارهايي كه در حق خانواده اش  گويا او به عمري كه پش
ــوس مي خورد و نگران تأثير آن است. محمد تهامي نژاد در خانه خود سال هاست  نكرده افس
ــت كه شايد موقعيت خود را نمي بيند و مي پندارد كسي  كار مي كند و چنان غرق در آن اس
نگاهش به او نيست. شايد بعيد نباشد كه با نگاهي به گذشته كاستي ها را به ياد آورده و در برابر 

آن چه اكنون دارد قرار داده باشد.
ــنيدن و ديدن  ــار بعد از ش ــت كرد. اين ب ــراي ما صحب ــن او باز هم ب ــر جش ــا در اواخ ام
ــن رفت. او گفت حالا مي بينم بايد بيشتر كار  ــات و توصيفات ما بود كه به بالاي س احساس
ــن بزرگداشت، يادآوري او به خود  ــتر كرد. جش ــئوليت من را بيش ــب مس كنم و اتفاق امش
ــتيم، اعلام اين كه  ــگاه كردن به خود از نگاه ما كه كنارش هس ــنهادي براي ن او بود؛ پيش
ــه كرده و تأثيرات  ــت را مي دانيم، يادآوري تمام كارهايي ك ــم و قدر كارهاي ــو را مي بيني ت
ــن پس جزء مهم تاريخ  ــت كردن يادگارهاي او كه از اي ــته، فهرس ــگفتي كه بر ما گذاش ش

سينماي ماست...
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